
 

 



 

 

 اصول فقه
٢ 

  فصل اول: تعارض ادله

  کدام گزینه درباره تعارض ادله درست نیست؟  - ١
  ) دو یا چند دلیل که همگی حجت هستند و هیچ یک قطعی نیست و مدلول آنها تنافی دارند، متعارض هستند.١

  ) تعارض ظاهری یا غیرمستقر درجایی است که امکان جمع عرفی یا دلالی دارد یعنی جمع طبق مستندات لفظی که الزامی است. ٢

  ) در تعارض واقعی امکان جمع عرفی نیست و اگر وجه ترجیحی نباشد، عقلا و قانونا تساقط و شرعا تخ˺ر ظاهری. ٣

  ) در تعارض واقعی اگر مرجح صدوری، مضمونی یا جهتی باشد، می توان حکم به تساقط داد.٤

 کند که او سارق است. این حالت مصداق: [٤٢٢٧١٠٠٠]اگر یک نفر اقرارکند که سارق است و نفر دیگر اقرار - ٢
  ) حکومت ٤    ) تعارض واقعی ٣      ) ورود٢    ) تخصص ١

  در کدام گزینه مرجح مضمونی وجود دارد؟ - ٣
  ) در تعارض دو سند یکی رسمی و دیگری عادی است. ١

  ) در تعارض دو قرارداد یکی دارای احتمال اکراه است و دیگری چنین احتمالی ندارد.٢

  ) در تعارض دو خبر واحد راویان یکی عادل تر هستند.٣

  ) در تعارض شهود، یک دسته شهادتشان با جزئیات حادثه همخوانی بیشتری دارد.٤

  کدام گزینه مصداق ورود است؟ - ٤
  اهلیت، معتبر دانسته شده است، خروج ماده دوم از ماده اکراه شرایط) « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است» در ماده دیگر معامله با ١

) « شخص حقوقی اگر طبق قانون مسؤول شناخته شود،  محکوم می شود.» در تبصره می گوید: «مجازات موضوع این ماده درمورد اشخاص ٢

  حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.» 

) « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، ... در صورتی که دادگاه به خلاف واقع بودن شهادت علم پیدا کند، ٣

  شهادت معتبر نیست.» تقدم علم قاضی بر شهادت 

) «هرکس پیامبر(ص) و یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند، ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.» طبق ماده  ٤

  دیگر « هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا ... ساب النبی محسوب نمی شود.»  

 کدام گزینه مصداق تزاحم است؟  - ٥
 ) « هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تع˺ن شده جرم است.» « رفتار موجب هتک حرمت روحانیت جرم است»  ١

 ) ربا جرم و موجب مجازات است. «ربا بین زن و شوهر نیست»  ٢

 ) هرگاه شخصی اولاد و ابوین فقیری دارد باید مخارج هر دو را بپردازد اما شخصی فقط توانایی پرداخت نفقه یکی را دارد. ٣

  ) شهادت شرط هیچ عقدی نیست، مگر طلاق٤

  [٤٢٢٧١٠٠٠]در خصوص جمع تبرعی و جمع عرفی، کدام مورد صحیح است؟ - ٦
  ) جمع تبرعی، مربوط به ادله ناظر به بیان غیر الزامی است؛ اما جمع عرفی مربوط به ادله ناظر به بیان احکام الزامی است.١

  ) جمع تبرعی، مربوط به تعارض دو دلیلی است که دلالت آنها در حد ظهور است؛ اما جمع عرفی مربوط به تعارض دو نص است. ٢

) جمع تبرعی، جمعی دلبخواهی است که شاهدی از لفظ آن بر گواهی نمی دهد؛ اما جمع عرفی جمعی است که میان دو یا چند دلیل  ٣

  متعارض با تکیه بر شواهد لفظی موجود در ادله صورت می گیرد. 

ً                                                                                                        ) جمع تبرعی، صرفا  با لحاظ مناسبت حکم و موضوع صورت می گیرد؛ اما در جمع عرفی تاکید بر معیارهای عرفی خارج از حدود دلالتهای  ٤                 

 لفظی است.

پس از وقوع بیع، ثابت می شود که معامله ناشی از اکـراه بـوده اسـت، ادلـه اکـراه بـر ادلـه لـزوم عقـد بیـع، بـه  - ٧

  چه دلیلی مقدم است؟
  ) ورود٤    ) تخصص٣    ) تخصیص٢    ) حکومت ١

  در فرض تزاحم دو یا چند حکم، معیار ترجیح کدام است؟ - ٨
  ) تخ˺ر به طور مطلق٢      ) تقدم زمان صدور حکم١

  ) نزدیک بودن حکم به واقعیت ٤            ) اهمیت حکم٣

  [٤٢٢٧١٠٠٠]کدام گزینه مصداق تعارض مستقر است؟ - ٩
  ) حکومت ٢            ) ورود ١

    ) تعارض دو اقرار٤            ) تخصیص٣



 

 

٣ 
 اصول فقه

  تفاوت باب تعارض و تزاحم، در کدام مورد است؟ - ١٠
                                                                    ً                                                  ) در تعارض، دلالت دلیل، مجمل است، ولی در باب تزاحم، دو حکم که ضرورتا  یکی اهم و دیگری مهم است، با هم تزاحم می نمایند.١

  ) در تعارض، ناسازگاری در ناحیه دلالت دو یا چند دلیل است؛ ولی در تزاحم، مشکل در ناحیه اجرا و امتثال حکم است. ٢

ً                                                                                               ) در باب تعارض، دو دلیل مطلقا  حتی در صورت ترجیح یکی بر دیگری، از اعتبار ساقط می شوند؛ ولی در تزاحم ، همواره تکلیف اهم مقدم ٣                             

  می شود.

  ولی در باب تعارض، معیارهای ترجیح، مبهم و اختلافی است. ،) در باب تزاحم، معیار شناسایی حکم اهم از مهم، عقلی و بدیهی است٤

  ؟ندارددر کدام مورد، تعارض حتی از نوع غیر مستقر آن نیز وجود  - ١١
ّ         ) یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی و دیگری ظن ی باشد.١                                          

  ) بین دو دلیل، نسبت عام و خاص برقرار باشد. ٢

ّ                ) بین دو دلیل، نسبت مطلق و مقی د برقرار باشد.٣                               

  ) یکی از دو دلیل، حاکم یا وارد بر دلیل دیگر باشد.٤

  [٤٢٢٧١٠٠٠]                            ّ                         در خصوص جمع دلالی (عرفی) و تبر عی، کدام مورد صحیح است؟ - ١٢
          ّ                              ) جمع تبر عی و عرفی، به یک معنی هستند.١

          ّ                                                                      ) جمع تبر عی، مربوط به احکام غیر الزامی و جمع عرفی، مربوط به احکام الزامی است.٢

                 ّ                                                          ) کاربرد جمع تبر عی، در احکام مدنی و کاربرد جمع دلالی، در احکام کیفری است. ٣

                          ّ                                             ) جمع عرفی بر خلاف جمع تبر عی، بر پایه شاهد و قرینه لفظی صورت می گیرد.٤

ــر  - ١٣ دو نســخه متعــارض از یــک قــرارداد، دربــاره تعهــد معینــی وجــود دارد. یکــی از قراردادهــا دلالــت روشــنی ب

موضوع تعهـد دارد، امـا شـائبه اکراهـی بـودن آن هـم در میـان اسـت. قـرارداد دیگـر، فاقـد شـائبه اکراهـی بـودن 

است، اما دلالـت آن بـر موضـوع تعهـد، مـبهم مـی باشـد. کـدام مـورد زیـر در خصـوص ایـن دو قـرارداد، صـحیح 

  است؟
ّ                ) هر دو قرارداد، مرج ح جهت صدوری را دارند، ولی یکی از آنها دارای مرج ح دلالی نیز هست. ١                                                ّ                       

ّ                                  ) هر دو قرارداد، دارای مرج ح مضمونی و جهت صدوری یکسان هستند.٢                             

ّ            ) یکی از قراردادها، دارای مرج ح مضمونی و دیگری، دارای مرج ح سندی است.٣                            ّ                                

ّ            ) یکی از قراردادها، دارای مرج ح جهت صدوری و دیگری، دارای مرج ح دلالی است.٤                               ّ                                

کدام مورد در خصوص فرضی که کسی از پرداخت نفقـه دو فـرد واجـب النفقـه خـود نـاتوان باشـد و تنهـا تـوان  - ١٤

  پرداخت نفقه یکی از آنها را دارد، صحیح است؟
ّ        ) مصداق تزاحم است و مکل ف در پرداخت نفقه به هر یک از آنها، مطلقا  مخی ر است.١     ً                                         ّ                         

  ) مصداق اجتماع امر و نهی است و باید جانب نهی را مقدم نمود.٢

  ) مصداق تزاحم است و در فرض اهم بودن یکی از دو تکلیف، باید به تکلیف اهم عمل شود. ٣

  ) مصداق تعارض دو حکم است و باید به حکمی که دلیل آن اظهر است، عمل نمود. ٤

  [٤٢٢٧١٠٠٠]مقتضای قاعده در مورد دو دلیل متعارض، کدام مورد است؟ - ١٥
  ) هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند، اگر یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشد.١

ّ        ) هر دو شرعا  از درجه اعتبار خارجند؛ اما به حکم عقل، مکلف، در عمل به هر یک از آنها مخی ر است. ٢                                                                          ً              

ّ        ) مکلف، در عمل به هر یک از آنها مطلقا  مخی ر است. ٣     ً                                       

ّ                               ) مکلف، در عمل به هر یک از آنها مخی ر است، اگر احتیاط ممکن نباشد. ٤                                     

                                   ّ                    در تعارض، مقصود از ترجیح به «احدثی ت»، کدام مورد است؟ - ١٦
ّ        ) در فرض تعارض، حکم شرعی یا قانونی که متضمن نوآوری و ابتکار عرفی باشد، مقد م است. ١                                                                            

  ) در فرض تعارض دو حکم شرعی یا قانونی، حکم شرعی مؤخر یا قانون مؤخر، مقدم خواهد شد. ٢

  ) در دو واقعه حقوقی، همواره ابتدا واقعه جدیدتر باید رسیدگی و حل و فصل شود. ٣

  ) برای حل تعارض، همواره باید حکمی را که منشأ حدوث حکم دیگر است، ملاک قرار داد.٤

    



 

 

 اصول فقه
٤ 

                                                                                        َّ      اگر فردی بداند که به آقای الف مدیون است امـا مبلـغ بـدهی خـود را فرامـوش کـرده و مبلـغ دیـن، مـرد د بـین  - ١٧

  سه میلیون تومان یا پنج میلیون تومان باشد در این صورت:
ً                   ) با استناد به اصل برائت ذمه از دین، حکم به پرداخت مبلغ اقل می شود و خلاف آن هم بعدا  قابل اثبات نیست. ١                                                                                     

ً                   ) با استناد به اصل برائت ذمه از دین، حکم به پرداخت مبلغ اقل می شود مگر اینکه بعدا  خلاف آن ثابت شود.٢                                                                                   

  ) مکلف با استناد به اصل احتیاط، موظف به پرداخت مبلغ اکثر است.٣

  میلیون تومان را بپردازد. ٥یا  ٣) مکلف با استناد به اصل تخ˺ر، می تواند مبلغ ٤

ر مکلف در باب تزاحم احکامی که یکی بر دیگری ترجیحی ندارند چه - ١٨   نوع حکمی است؟  [٤٢٢٧١٠٠٠]تخ˺
  ) حکم ظاهری عقلی ٢     ) حکم واقعی عقلی ١

  ) حکم ظاهری شرعی ٤          ) حکم واقعی شرعی ٣

ـر» و «بـاب تـزاحم» و «تعـارض دو خبـر واحـد» بـه ترتیـب بیـانگر کـدام  - ١٩ تخ˺ر در "واجب تخ˺ری"، «اصل تخ˺

  حکم است؟
  ) واقعی / ظاهری / ظاهری / ظاهری ٢        )ظاهری / واقعی / ظاهری / واقعی١

  ) واقعی / ظاهری / واقعی / ظاهری٤      ) ظاهری / ظاهری / واقعی / واقعی٣

  در موردی که پدر فردی فوت کند و پسر کافرش مسلمان شود: - ٢٠
                    ِّ                                                                                   ) اگر فوت پدر (مور ث)، مجهول التاریخ باشد و مسلمان شدن پسر، معلوم التاریخ باشد پسر از پدر ارث می برد.١

                                                    ِّ                                                    ) اگر مسلمان شدن پسر، مجهول التاریخ بوده و فوت مور ث (پدر)، معلوم التاریخ باشد پسر از پدر ارث نمی برد.٢

               ِّ                                                                                             ) اگر فوت مور ث (پدر) معلوم التاریخ بوده و مسلمان شدن وارث (پسر) مجهول التاریخ باشد پسر از پدر ارث می برد.٣

  ٢و١) گزینه ٤

ق.م بیان می دارد: «اکـراه، موجـب عـدم نفـوذ معاملـه اسـت اگرچـه از طـرف شـخص خـارجی غیـر از  ٢٠٣ماده   - ٢١

ق.م: «ملـزم شـدن شـخص بـه انشـاء معاملـه بـه حکـم مقامـات   ٢٠٧متعاملین واقع شـود». امـا بـر اسـاس مـاده  

صالحه قانونی، اکراه محسوب نمـی شـود». کـدامیک از گزینـه هـای زیـر در خصـوص رابطـه ایـن دو مـاده صـحیح 

  است؟
ِّ       ، مخص ص ماده ٢٠٧) ماده ٢    است.  ٢٠٣وارد بر ماده  ٢٠٧) ماده ١   است. ٢٠٣     

ً          تخصصا  از ماده  ٢٠٧) ماده ٤   است. ٢٠٣، حاکم بر ماده ٢٠٧) ماده ٣   خارج است.  ٢٠٣    

هـر مـالکی نسـبت بـه مایملـک خـود حـق همـه گونـه تصـرف و [٤٢٢٧١٠٠٠]قانون مـدنی مـی گویـد:"    ٣٠ماده   - ٢٢

ق.م می گوید:" کسی نمی توانـد در ملـک خـود تصـرفی کنـد کـه مسـتلزم تضـرر همسـایه   ١٣٢انتفاع دارد...." ماده  

شود مگر تصرفی که به قدر متعـارف و بـرای رفـع حاجـت یـا رفـع ضـرر از خـود باشـد". نسـبت بـین ایـن دو مـاده 

  چیست؟
  )ورود٤   )حکومت ٣    )تخصیص٢     )تخصص١

  ؟ورود نیستدرکدامیک از تعارض های زیر، تقدم یک دلیل بر دیگری از باب  - ٢٣
  ) تعارض قاعده قرعه با اصل استصحاب١

  ) تعارض استصحاب با اماره ها ٢

                                     َّ  ) تعارض استصحاب سببی با استصحاب مسب ی٣

  ) تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط٤

  در کدامیک از موارد زیر، ورود رخ نداده است؟ - ٢٤
  ) تعارض استصحاب با قاعده صحت١

  ) تعارض ادله اجتهادی با ادله فقاهتی ٢

  ) تعارض قاعده نفی عسر و حرج با ادله احکام اولیه ٣

  ) تعارض استصحاب با اصل برائت٤

حکـم دلیـل دیگـر بـه صـورت تعبـدی شـود ایـن [٤٢٢٧١٠٠٠]اگر دلیلی موجـب توسـعه یـا تضـ˺ق موضـوع یـا   - ٢٥

  می گویند........................حالت را 
  ورود )٤   )تخصص٣    تخصیص )٢    حکومت  )١



 

 

٥ 
 اصول فقه

ر عقلی» و «برائت شرعی» به ترتیب از چه بابی است؟ - ٢٦   ترجیح دلیل اجتهادی بر دو اصل «تخ˺
  ) ورود/ ورود ٢          )حکومت/ حکومت ١

 ) ورود/ حکومت ٤       ) تخصص/ حکومت ٣

ق.م مقرر می دارد: «اهلیت برای دار بـودن حقـوق، بـا زنـده متولـد شـدن انسـان، شـروع و بـا مـرگ   ٩٥٦ماده   - ٢٧

ق.ا.ح بایـد مـوت فرضـی را کـه توسـط  ١٥٧ق.م و نیـز مـاده  ١٠١٩و  ١٠١٨او تمام می شود». امـا بـا توجـه بـه مـواد 

حکم دادگـاه اعـلام مـی شـود در حکـم مـوت حقیقـی محسـوب و موجـب پایـان اهلیـت دانسـت. ایـن وضـعیت، 

  مصداق کدام گزینه است؟
  ) حکومت ٤  ) تخصص٣   ) تخصیص٢    ) ورود ١

  [٤٢٢٧١٠٠٠]در کدام مورد، خروج موضوعی است نه حکمی؟ - ٢٨
  ) فقط ورود٤  ) فقط تخصص٣   ) تخصص و ورود٢  )حکومت و تخصیص ١

  ؟نیستتحقق تعارض ادله  شرایطکدامیک از  - ٢٩
  حجیت  شرایط) دارا بودن ٢      ) تعدد ادله متعارض١

  ) وجود تنافی در مدلول دو دلیل ٤     ) قطعی بودن یکی از ادله متعارض٣

  می کنیم ؟ در تعارض دو دلیل ، چه زمان به قاعده عقلی « الدلیلان اذا تعارضا تساقطا » مراجعه - ٣٠
 )در تعارض واقعی دو دلیل ١

  )در تعارض ظاهری دو دلیل ٢

  )در تعارض واقعی دو دلیل ، آنجا که حالت تعادل ( تکافؤ ) بین ادله متعارض باشد در تمام موارد  ٣

 )در تعارض واقعی دو دلیل ، آنجا که حالت تعادل ( تکافؤ ) بین ادله متعارض باشد در تعارض های قانونی و فقهی بجز تعارض روایات ٤

  کدامیک از موارد زیر از جمله مرحجات باب تزاحم است؟ - ٣١
  ) مقدم شدن تکلیف فوری و مضیق بر واجب موسع ١

  ) مقدم شدن تکلیف اهم بر مهم٢

  ) مقدم شدن حکم فاقد بدل و نیز مقدم شدن تکلیفی که از نظر زمانی مقدم است.٣

  ) همه موارد ٤

                                                             ِ                        اگر دو شاهد عادل، شـهادت دهنـد کـه فرشـی کـه در تصـرف علـی اسـت از آن  احمـد اسـت و تصـرف علـی در  - ٣٢

  [٤٢٢٧١٠٠٠] آن غیرقانونی و نامشروع است؛ در این صورت:
  اماره ید بر شهادت مقدم است.  )١

  شهادت بر اماره ید مقدم است.  )٢

                                                                       ً                                   شهادت و اماره ید هر دو تساقط می کنند و با مراجعه به قواعد کلی و نهایتا  اصول عملیه باید قضیه را حل نمود. )٣

  شهادت و اماره ید هر دو تساقط می کنند و با استناد به اصل استصحاب همچنان علی را متصرف فرش می دانیم. )٤

                                     ّ         طـرف نهـر , محـاذی هـم واقـع شـوند و حـق تقـد م یکـی بـر  ٢ق.م می گوید :(( هرگـاه دو زمـین در   ١٥٧ماده   - ٣٣

ّ     نباشـد بایـد بـرای تقـد م وتـأخ ر در  ٢زمان بخواهند آب ببرنـد و آب کـافی بـرای هـر  ١در  ٢دیگری محرز نباشد و هر        ّ                   

همـین قـانون مـی گویـد :(( هـر گـاه تـاریخ احیـاء اراضـی   ١٥٨بردن آب , بـه نسـبت حصـه قرعـه زده ....)) مـاده  

ّ   اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیـاء آن مقـدم بـوده اسـت در آب نیـز مقـدم مـی شـود بـر زمـین متـأخ ر،                                                                                             

   ماده با یکدیگر , ... است ٢اگر چه پائین تر از آن باشد )) . رابطه این 
  )حکومت ٢          )ورود ١

  )تخصص٤           )تخصیص٣

همـین قـانون بیـان مـی  ١٠٤٦ق.م می گوید: «نکاح با اقـارب نسـبی ذیـل ممنـوع اسـت...» و مـاده   ١٠٤٥ماده   - ٣٤

نسـبی اسـت...». در خصـوص رابطـه مـواد [٤٢٢٧١٠٠٠]دارد: «قرابت رضاعی از حیث حرمـت نکـاح، در حکـم قرابـت  

  فوق الذکر با هم کدام گزینه صحیح است؟
ِّ        ، مخص ص ماده  ١٠٤٦) ماده ٢   ق.م است. ١٠٤٥، وارد بر ماده ١٠٤٦) ماده ١   ق.م است.   ١٠٤٥     

    ق.م است. ١٠٤٥     ِّ       ، مقی د ماده ١٠٤٦) ماده ٤   ق.م است.   ١٠٤٥، حاکم بر ماده ١٠٤٦) ماده ٣
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 در صورت وجود مرجح، به دلیل ترجیح به آن عمل می شود و نمی توان حکم به تساقط داد.  صحیح است.   ٤گزینه   

زیرا بین دو دلیل امکان جمع نیست و سایر گزینه ها مصداق تعارض ظاهری یا غیرمستقر هستند که امکان    صحیح است.   ٣گزینه   

 جمع ادله وجود دارد.

قرارداد فاقد اکراه دارای مرجح جهت    ٢مرجح سندی یا صدوری دارد. گزینه    ٣سند رسمی و در گزینه    ١گزینه    صحیح است.   ٤گزینه   

  صدور است.

حکومت است زیرا ترجیح ادله ثانویه بر اولیه است.    ٤و    ١تقدم دلیل قوی تر بر ضعیف تر ورود است. گزینه    صحیح است.   ٣گزینه  

ِ              نیز تبصره نقش مقی د دارد.گزینه  ٢گزینه    تخصیص است. ٢                

هر دو حکومت هستند زیرا هتک    ٣و    ١زیرا در مقام امتثال و اجرا نمی تواند نفقه هر دو را بپردازد. گزینه    صحیح است.   ٣گزینه   

نیز تخصص   ٤حرمت جرم نیست اما به عنوان جرم فرض شده و ربا بین زن و شوهر واقعا ربا است اما فرض شده که ربا نیست. گزینه 

  واقعا خارج است.است زیرا طلاق واقعا عقد نیست و خودبخود و 

منظور از قاعده «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» جمع عرفی و به تعبیر دیگر جمع مقبول است یعنی جمعی  صحیح است.    ٣گزینه   

  که مورد پسند عرف یا مستند به شواهد و قرائن کافی باشد. اما اگر چنین نباشد جمع ادله، جمع تبرعی بوده که معتبر نیست. 

تقدم احکام ثانویه بر اولیه از باب حکومت است زیرا قلمرو احکام اولیه را افزایش یا کاهش می دهد و اکراه » صحیح است. ١گزینه «  

جزء احکام ثانویه است. حکومت: تصرف یکی از دو دلیل(دلیل حاکم) در موضوع یا محمول دلیل دیگر(دلیل محکوم) به صورت توسعه 

  یا تض˺ق. 

ّ                                                            در باب تزاحم دو یا چند حکم، مرج حاتی وجود دارند که موجب ترجیح یک حکم بر حکم دیگر می شوند و    صحیح است.   ٣گزینه                                   

  ٣یکی از این مرجحات، مقدم شدن تکلیف اهم بر مهم است که خود، مصادیقی دارد. این مورد، همان اهمیت حکم است که در گزینه  

  کتاب اصول فقه موسسه فاضل نما˻د. ٣٤٢تا  ٣٤٠آمده است. برای شناخت مرجحات باب تزاحم به صفحات 

تعارض یعنی تنافی و ناسازگاری مدلول و معنای دو یا چند دلیل، به گونه تناقض یا تضاد، مانند تعارض  » صحیح است.  ٤گزینه «  

امارات و اصول عملیه. تعارض دو نوع است: الف) تعارض مستقر یا واقعی در صورتی است که بین مدلول و معنای دو دلیل چنان تنافی  

فی را برطرف کرد. ب) تعارض ظاهری یا غیرمستقر در مواردی است که در نگاه اولیه  و ناسازگاری وجود داشته باشد که نتوان این تنا

اند ها سازگاری برقرار نمود با قواعدی مانند تخصیص، تق˺د، حکومت و ورود. از شرایط تعارض عبارتتوان بین آنتعارض دارند اما می

یک از دو دلیل چون اگر یک دلیل قطعی باشد دلیل دیگر  . قطعی نبودن هیچ ٣شرایط حجیت .  . دارا بودن  ٢. تعدد ادله متعارض.  ١از:  

  تواند با آن در تعارض باشد. تعارض عام و خاص و مطلق و مقید و حکومت و ورود همگی جزء تعارض ظاهری یا غیرمستقر هستند.نمی

تعارض به برخورد و تنافی و ناسازگاری بین مدلول دو یا چند دلیل (و به تعبیر برخی ناسازگاری در ناحیه دلالت  صحیح است.    ٢گزینه   

دو یا چند دلیل) در مرحله جعل و انشاء و قانونگذاری و تشریع (وضع و انشاء) گفته می شود اما تزاحم به برخورد احکام در مرحله اجرا  

به این دلیل نادرست است که در حالت تعارض مستقر    ٣از اجرای توأمان احکام گفته می شود. گزینه    و امتثال به دلیل ناتوانی مکلف

ِّ                                                                                    دو دلیل اگر یکی از دلایل به سبب مرج حی بر دیگری ترجیح داشت آن دلیل را باید بر دیگری ترجیح داد و در حالت فقدان ترجیح که                                     

عارض می گویند اگر تعارض بین روایات بود به قاعده ثانویه شرعیه که بیانگر تخ˺ر است مراجعه می کنیم  آن را تعادل یا تکافو ادله مت

و اگر سایر تعارض ها بود به قاعده اولیه عقلی که به طور مطلق قاعده هم گفته می شود و بیانگر تساقط ادله متعارض است مراجعه می  

تزاحم مراجعه می کنیم و در صورت فقدان مرجحات، به راهکار تخ˺ر که یک حکم واقعی کنیم و در تزاحم هم ابتدا به مرجحات باب  

نادرست است.   ١عقلی است مراجعه می کنیم. مرجحات باب تزاحم فقط تقدم اهم بر مهم نبوده و موارد دیگری نیز است فلذا گزینه  

هم ناصحیح است   ٤ی مجمل بودن دلالت دلیل) است. گزینه ، بیان ویژگی ناصحیح تعارض(یعن١همچنین دلیل دیگر بر نادرستی گزینه 

  چون تنها معیار شناسایی حکم اهم از مهم، عقل نیست و دستورات شارع و قانونگذار نیز است. 

تعارض ادله بین دو دلیل قطعی یا یک دلیل قطعی و یک دلیل غیرقطعی (اعم از دلیل ظنی و اماره یا اصول   صحیح است.   ١گزینه   

و    ٣،  ٢عملیه) واقع نخواهد شد. در واقع یکی از شرایط تعارض، عدم قطعیت هر دو دلیل می باشد. در حالات بیان شده در گزینه های  

  اهری وجود دارد.  تعارض غیر مستقر یا بدوی یا ابتدایی یا ظ ٤

در حالت تعارض غیر مستقر یا بدوی یا ابتدایی یا ظاهری ادله، راهکار حل تعارض، مراجعه به قاعده جمع   صحیح است.   ٤گزینه   

عرفی (جمع مقبول) می باشد. قاعده جمع عرفی (الجمع مهما أمکن أولی من الطرح) یعنی جمعی که مورد پسند عرف یا مستند به شواهد 

و قرینه لفظی صورت می گیرد بر خلاف جمع تبرعی ادله که جمع دلبخواهی است که    و قرائن کافی باشد و به تعبیری بر پایه شاهد

  شاهدی از لفظ بر آن گواهی نمی دهد و معتبر نمی باشد. 

) نوشته استادان قافی و  ٣در این جا تعاریفی از مرجح جهتی و مرجح مضمونی از کتاب اصول فقه کاربردی(ج  صحیح است.   ٤گزینه   

  شریعتی نقل می کنیم:  

مرجح جهتی: مرجحاتی که ترجیح دهنده جهت صدور روایت است. منظور از «جهت صدور» تشخیص این امر است که آیا روایت برای 

بیان حکم واقعی از سوی امام (ع) صادر شده یا به سبب مصالح و جهات مهم تری که مد نظر امام معصوم (ع) بوده، روایت بیان کننده  

ّ                                                        برای مثال، امام (ع) به جهت رعایت تقی ه و برای حفظ جان خود یا حفظ جان شیعیان و راویان، حکمی  حکمی غیر از حکم واقعی است.                                      

خلاف واقع بیان فرموده است. به عقیده شیخ انصاری، «مخالفت عامه» یک مرجح جهتی است؛ زیرا هنگامی که یک روایت مخالف عامه  

ایت مزبور هیچ گونه تقیه در کار نبوده و روایت در صدد بیان حکم واقعی  باشد، این احتمال در ذهن تقویت می شود که در صدور رو

  است.
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مرجح مضمونی: مرجحاتی که ناظر به مطابقت مضمون روایت با واقع و نزدیک تر بودن به حکم واقعی است، مرجح مضمونی نامیده 

می شود. مانند ترجیح به «موافقت کتاب»؛ زیرا اگر روایتی موافق کتاب و روایت دیگری مخالف کتاب باشد، موافقت با کتاب این احتمال 

  که روایت مورد نظر با واقع منطبق تر و به آن نزدیک تر است.  را در ذهن تقویت می کند

  نام دیگر مرجح مضمونی، مرجح دلالی است.

، قرارداد اول که شائبه اکراهی بودن آن در میان است به قیاس با تعریف مرجح جهتی، دارای مرجح جهت صدوری  ٧٧در فرض سوال  

است اما قرارداد دوم که فاقد چنین شائبه ای است اما دلالت آن بر موضوع تعهد مبهم است به قیاس با تعریف مرجح مضمونی، دارای 

ّ            مرج ح دلالی است.       

چنین فردی در واقع با دو تکلیف روبرو شده که با هم تعارض ندارند یعنی در مرحله تشریع و قانونگذاری،    صحیح است.   ٣گزینه   

مشکلی ندارند، اما در مقام امتثال و اجرا امکان عمل به هر دو را ندارد که مصداق تزاحم است و در باب تزاحم، اگر یکی اهم باشد به  

تزاحم عمل می شود مانند کسی که توان پرداخت نفقه پدر و زوجه را ندارد، نفقه زوجه  همان عمل می شود یعنی طبق مرجحات باب  

  اهم است و اگر هر دو مساوی باشند مانند نفقه پدر و مادر و توان پرداخت هر دو را ندارد، تخ˺ر عقلی واقعی جاری می شود. 

هرگاه دو دلیل با هم متعارض باشند، ابتدا به این نکته توجه می شود؛ اگر یکی وجه ترجیحی داشته باشد بر    صحیح است.   ١گزینه  

دیگری مقدم می شود و به آنها متراجحین یا متفاضلین گفته می شود؛ اما اگر هیچ وجه ترجیحی نباشد طبق عقل و قانون، هر دو  

  ن گفته می شود.تساقط می کنند و به آنها متعادلین یا متکافئی

هرگاه دو حکم با هم تعارض دارند، ابتدا باید به این مسئله توجه شود که اگر یکی از دو حکم بر دیگری ترجیح    صحیح است.   ٢گزینه   

ِّ                                                     داشته باشد، باید به همان عمل نمود یعنی طبق «مرجحات باب تعارض» مرج ح یعنی «وجه ترجیح» که این وجه ترجیحها اگر در روایاتی                                                                   

د، بیان شده باشند، به آنها مرجحات منصوصه می گویند. (اخبار علاجیه، مجموعه روایاتی است که  که به آنها اخبار علاجیه گفته می شو

. صفات راوی یعنی ترجیح روایتی که راوی آن عادل تر، فقیه تر، صادق تر و  ١درباره رفع تعارض هستند.) مرجحات منصوصه عبارتند از:  

. شهرت یعنی ترجیح روایتی که شهرت عملی دارد و توسط مشهور فقها به عنوان  ٢قه، اصدق، اورع)  با تقواتر است، (ترجیح اعدل، اف

. موافقت کتاب، یعنی ترجیح روایتی که با مضمون آیات قرآن موافق است بر روایتی که مضمون آن  ٣مستند حکم به کار رفته است.  

کی از مرجحات بیان شده یعنی حکم روایت مخالف دیدگاه اهل سنت . مخالفت با عامه نیز به عنوان ی٤خلاف مضامین قرآن است.  

باشد بر روایتی که موافق اهل سنت است، ترجیح دارد. چون در مخالف عامه تقیه نیست و بیانگر حقیقت است و منظور از عامه آن 

ا همین دو وجه ترجیح یعنی موافقت  دسته از اهل سنت است که در اجتهاد به قیاس و رأی عمل می کنند. برخی از فقهای معاصر تنه

. ترجیح به أحدثیت یعنی دو روایت متعارض که از نظر زمان صدور با هم فرق دارند، روایتی که ٥قرآن و مخالفت با عامه را قبول دارند.  

  جدیدتر است و تاریخ آن مؤخر است، مقدم است.

، نوشته سعید قافی و حسین شریعتی و مبحث اصل برائت ٣کتاب اصول فقه کاربردی ج   ١٨٤ر.ک به صفحه صحیح است.    ٢گزینه   

از کتاب اصول فقه فاضل نوشته حوریا سجادی و سیدمحمدباقر حسینی. اگر خلاف حکم یا موضوع ثابت شده به وسیله امارات یا اصول  

یا ظنی با ظن معتبر، خلاف مفاد اماره یا اصل عملی ثابت شود) آنچه براساس اماره   عملیه، در آینده ثابت شد (اعم از اینکه به طور یقینی

یا اصل عملی انجام شده کفایت نمی کند (عدم إجزا) مگر در مورد احکامی که با حجت شرعی دیگر، خلافش کشف شود که در این صورت 

  آنچه انجام شده کفایت می کند (إجزا).

  صحیح است.    ١گزینه   

در واجب تخ˺ری و باب تزاحم هر کدام انجام شود درست است و واقعی اما در اصل تخ˺ر و تخیر دو جز  صحیح است.    ٤گزینه   

  واحد مشخص نیست کدام یک درست است.

اگر وقوع دو حادثه مسلم باشد ولی زمان وقوع یکی از دو حادثه، مجهول و دیگری معلوم باشد در جانب صحیح است.    ٤گزینه   

ّ                                                                                     حادثه مجهول التاریخ، اصل تأخ ر حادث (استصحاب عدم حدوث حادث) را می توان اجرا کرد و نتیجه آن این است که حادثه مجهول                              

فتاده است و مطابق نظر مشهور فقها می توان موخر بودن حادثه مجهول التاریخ از  التاریخ تا زمان حدوث واقعه معلوم التاریخ، اتفاق نی

  حادثه معلوم التاریخ را نتیجه گرفت.

را به صورت تعبدی و تنزیلی و ادعایی (نه حقیقی و وجدانی و تکوینی)    ٢٠٣، دامنه موضوع ماده  ٢٠٧زیرا ماده  صحیح است.    ٣گزینه   

  حاکم بوده و حکومت از نوع تض˺ق موضوع به نحو تعبدی تحقق یافته است. ٢٠٣بر ماده  ٢٠٧محدود می کند. لذا ماده 

ق . م ( که بیان    ٣٠ق . م که بیان کننده قاعده لاضرر است حکم جواز تصرف مالک در ماده    ١٣٢زیرا ماده  صحیح است .    ٣گزینه   

کننده قاعده تسلیط است ) را محدود می کند که این حالت را حکومت می نامیم . این قسم از حکومت , شبیه تخصیص است و تفاوتش 

تقیم بین حکم عام و حکم خاص وجود دارد ولی در این قسم از حکومت , بر  با تخصیص در ان است که در تخصیص , برخود غیر مس

) وجود دارد و با فکر و تأمل , این برخورد قابل   ٣٠) و حکم دلیل محکوم ( ماده    ١٣٢خورد غیر مستقیم بین حکم دلیل حاکم (ماده  

  تشخیص است نه به آشکاری مانند تخصیص.

در تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط، قاعده لاضرر حاکم و مقدم شده و تقدمش از باب حکومت است اما صحیح است.    ٤گزینه   

در تعارض قاعده قرعه با استصحاب، اصل استصحاب ورود دارد و وارد بر قاعده قرعه است،اما برخی تخصیص می دانند. در تعارض 

دار ورود  استصحاب  بر  ها  اماره  ها،  اماره  با  بر  استصحاب  استصحاب سببی  استصحاب مسب بی،  با  استصحاب سببی  تعارض  در  و                                           َّ                     ند 

             َّ               استصحاب مسب بی، ورود دارد.

ورود رخ داده است به این صورت که اماره صحت بر اصل عملی استصحاب،. ادله    ٤و    ٢و    ١در گزینه های  صحیح است.    ٣گزینه   

اجتهادی قوی تر هستند و بر ادله فقاهتی ورود دارند و اصل عملی استصحاب بر اصل برائت ورود دارند. اما قاعده نفی عسر و حرج و  
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  ٣٥٠به طور کلی ادله مربوط به عناوین ثانوی بر ادله احکام اولیه حکومت دارند. برای شناخت بیشتر ورود و حکومت ر.ک به صفحات  

  کتاب اصول فقه موسسه فاضل.  ٣٥٥تا 

  صحیح است .   ١گزینه   

برخی معتقدند: دلیل اجتهادی اعم از دلیل قطعی و دلیل ظنی بر اصول عملیه عقلیه، ورود دارند. دلیل    البته صحیح است.    ٢گزینه   

اجتهادی اعم از دلیل قطعی و دلیل ظنی بر اصول عملیه شرعیه، حکومت دارند. همچنین استصحاب بر اصول عملیه شرعیه حکومت دارد  

  و استصحاب بر اصول عملیه عقلیه ورود دارد.

  البته اگر در آزمون به صورت مطلق سوال آمد می گو˻م دلیل اجتهادی بر اصول عملیه ورود دارد. و استصحاب بر اصول عملیه ورود دارد. 

حکومت عبارت است از: «تصرف یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) در موضوع یا محمول دلیل دیگر (دلیل محکوم)  صحیح است.    ٤گزینه   

حالت است: یا به نحو توسعه موضوع دلیل محکوم توسط دلیل حاکم یا به نحو تض˺ق   ٤به صورت توسعه یا تض˺ق». حکومت به  

ل (حکم) دلیل محکوم توسط دلیل حاکم و یا به نحو تض˺ق محمول  موضوع دلیل محکوم توسط دلیل حاکم یا به نحو توسعه محمو 

  حالت فوق است.  ٤(حکم) دلیل محکوم توسط دلیل حاکم است. فرض مسأله در رابطه با قسم اول از 

  صحیح است.   ٢گزینه   

شرایط تحقق تعارض ادله عبارت است از: تعدد ادله متعارض، دارا بودن شرایط حجیت، قطعی نبودن هیچ  صحیح است.    ٣گزینه   

یک از دو دلیل و وجود تنافی در مدلول دو دلیل. در مورد شرط سوم توضیحی لازم است: دو دلیل متعارض نمی توانند هر دو قطعی  

ت. همچنین اگر یکی از دو دلیل، قطعی و یقینی باشد نباید از تعارض سخن گفت  باشند زیرا قطع پیدا کردن به دو امر متنافی، محال اس

  و دلیل قطعی با دلیل غیر قطعی (کاذب) نمی تواند تعارض کند. 

ِّ                                       در حالت تعارض واقعی ادله ، در حالت تراجیح ، دلیلی که مرج ح دارد ترجیح می یابد و در حالت تعادل ( صحیح است.    ٤گزینه                                                            

تکافؤ ) ، قاعده اولیه عقلی آن است که هر دو دلیل از اعتبار ساقط می شوند ( الدلیلان اذا تعارضا تساقطا ) و قاعده ثانویه شرعی آن  

قاعده اولیه عقلی در تمام تعارض ها بجز تعارض روایات اعمال می شود و قاعده ثانویه شرعی در  است که به اصل تخ˺ر مراجعه کنیم .  

  تعارض روایات اعمال می شود . 

جلد سوم از کتاب اصول فقه کاربردی نوشته استادان حسین قافی و دکتر سعید   ١٤٧تا    ١٤٣ر.ک به صفحات  صحیح است.  ٤گزینه  

  کتاب اصول فقه موسسه آموزش عالی فاضل. ٣٥٨تا  ٣٥٦شریعتی فرانی و نیز ر.ک به صفحات 

در تعارض اماره ید با شهادت در زمینه مالکیت فعلی، شهادت مقدم است و در تعارض اماره ید بر مالکیت    صحیح است.   ٢گزینه   

 فعلی با شهادت بر مالکیت سابق، اماره ید مقدم است. 

                                                ً                 ق.م ( محرز نبودن حق تقدم یکی بر دیگری ) را حقیقتا  از بین می برد   ١٥٧ق.م ، موضوع ماده  ١٥٨زیرا ماده صحیح است.   ١گزینه   

دلیل مورود    ١٥٧دلیل وارد و ماده    ١٥٨و چون این از بین بردن موضوع بر اساس یک دستور قانونی بوده ، آن را ورود می نامیم .ماده  

. در مثالهای قانونی، ورود وقتی   از موضوع ماده دیگرنگریسته شود . است  ، باید زودتر و جلوتر  رخ می دهد که موضوع یک ماده 

محقق نبودآنگاه بررسی کند که موضوع  ١٥٨ق.م بنگرد و اگر موضوع ماده  ١٥٨حقوقدان در بررسی وقایع خارجی ابتدا می بایست ماده 

  ق.م رخ داده است یا نه . ١٥٧ماده 

  ١٠٤٥ق.م به صورت تعبدی و تنزیلی و ادعایی (نه حقیقتی و وجدانی)، قلمرو موضوع ماده    ١٠٤٦زیرا ماده    صحیح است.   ٣گزینه   

ِ                                              (اقارب نسبی) را توسعه داده است. در حکومت، دلیل حاکم، موضوع یا محمول (حکم ) دلیل محکوم را توسعه یا تض˺ق می نماید. دلیل                                                                         

ً               حکم ) دلیل محکوم است. در حالی که در ورود، با آمدن یک دلیل، اساسا  نوبت به طرح  حاکم، ناظر و شارح و مفسر موضوع یا محمول (                                                              ِ   

موضوع دلیل دیگر نمی رسد و دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را به صورت واقعی و حقیقی البته با عنایت به تعبد شرعی و قانونی (دستور  

ِّ                                             ، موضوع یک دلیل (موضوع مخص ص) از جمله موضوعات دلیل دیگر (از موضوعات عام شرعی و قانونی) از بین می برد. در تخصیص                           

َّ                                                                                                             مخص ص) است ولی حکم دو دلیل با هم متفاوت است. در تق˺د هم که تعارض بین مطلق و مقید رخ داده، دلیل مطلق حمل بر مقید      

                                                   َّ               شده و باید از دلیل مطلق انصراف جسته و به دلیل مقی د عمل می کنیم.

ق .  م ( اقرار ) را به صورت تعبدی توسعه داده است . یعنی در ماده    ١٢٧٥ق . م , موضوع ماده    ١٢٨١زیرا ماده  صحیح است.    ١گزینه   

  ق . م , آنچه را که واقعا اقرار نبوده , به حکم قانونی، اقرار قلمداد نموده است . ١٢٨١

زیرا مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان , یک موضوع ( قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت های  صحیح است.    ١گزینه   

ق . ا ( قرارداد بین المللی ) واقعا و از ابتدا و خود به خود خارج    ٧٧خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود ) از موضوع اصل  

  می نامند .هستند این حالت و نسبت بین دو دلیل را تخصص 

زیرا موضوع قاعده قرعه , شبهات موضوعی است در جایی که هیچ اصل و دلیلی قابل جریان نباشد و وقتی صحیح است.  ٤گزینه  

اصل استصحاب قابل جریان باشد , موضوع قاعده قرعه ( فقدان راه حل شرعی و قانونی و عقلی ) محقق نمی شود و اصل استصحاب ,  

ادله    جلوی تحقق موضوع قاعده قرعه را می گیرد. لذا استصحاب ) بر قرعه ( دلیل مورود ) ورود دارد. طبق یک دیدگاه  ( دلیل وارد 

  استصحاب خاص و ادله قرعه عام است و از باب تخصیص مقدم است.

به اتفاق نظر حقوقدانان، در این باره اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است و قاضی باید طبق اماره قضایی  صحیح است.   ١گزینه   

ً                                                              ِ                                           حکم کند. مثلا  شخصی در دادگاه ادعا می کند کیفی که در دست طرف مقابل است از آن  او است و طرف مقابل، آن را برداشته است اما              

ا استناد به اماره تصرف، خود را مالک کیف معرفی کند. حال اگر قاضی از هر دو نفر جداگانه  شاهدی بر این مطلب ندارد. متصرف هم ب

درباره محتویات داخل کیف سوال کند و مدعی تمام جزئیات را دقیق و صحیح پاسخ دهد؛ اما متصرف (منکر) هیچ اطلاعی از جزئیات  

اهد دیگری هم وجود داشته باشد که این کیف ارتباطی با متصرف ندارد قاضی با توجه به آن نداشته باشد و پاسخ اشتباه بدهد و شو

این اوضاع و احوال، که اماره قضایی محسوب می شود یقین می کند که کیف، مال مدعی است نه متصرف. در این صورت، هر چند  
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اماره قانونی ید به نفع متصرف وجود دارد قاضی بر علیه او و به نفع مدعی حکم صادر می کند و اماره قضایی را بر اماره قانونی مقدم 

  می دارد.

دلالت لفظ بر کل معنا و مطابقی است.    ٣و    ٢مجاز به علاقه کل و جزء و دلالت تضمنی است. گزینه    ١گزینه   صحیح است.  ٤گزینه  

  از اذن در فروش به فک رهن پی میبریم که خارج معنا است. ٤گزینه 

تعریف دلالت اشاره   ٢دلالت تنبیه و ایماء است زیرا گوینده سخنش را غیر مستقیم می گوید. گزینه    ١گزینه    صحیح است.   ٤گزینه   

از قیدی در جمله به شرط یا علت حکم پی می بریم که دلالت    ٣است زیرا دلالت اقتضا و تنبیه و ایماء مورد نظر گوینده هستند. گزینه  

قص است و دلالت دارد که واژه «اعضا» در تقدیر است و دلالت جمله بر در تقدیر بودن یک چیز  جمله نا  ٤تنبیه و ایماء است و گزینه  

  ناشی از دلالت اقتضا است.

مفهوم    ٢مفهوم شرط دارد و اگر بایع تدلیس نکرده باشد، مشتری حق خیار تدلیس ندارد. گزینه    ١زیرا گزینه    صحیح است.  ٤گزینه   

نیز    ٣مخالف وصف دارد و عملیاتی که فقط مقدمه جرم نبوده یا ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد، شروع به جرم است. گزینه  

مفهوم شرط ندارد زیرا شرط علت    ٤ن همه وراث تعقیب موقوف نمی گردد. گزینه  مفهوم مخالف شرط دارد: در صورت گذشت نکرد

  انحصاری نیست و اگر عسر و حرج نداشت باز هم میتواند تقاضای طلاق دهد.

نیز    ٤«امین» لقب است و مفهوم ندارد. گزینه    ٢مفهوم مخالف حصر دارد به دلیل واژه «فقط» گزینه    ١گزینه   صحیح است. ٤گزینه  

  مفهوم مخالف وصف دارد زیرا رفتاری که برای آن مجازات تع˺ن نشده، جرم نیست.  ٤«اقرار» لقب است و فاقد مفهوم اما گزینه 

مفهوم استثنا است به دلیل واژه «مگر» که نشان می دهد مفهوم دارد و چیزی که مفهوم دارد،    ١زیرا گزینه    صحیح است.   ٤گزینه   

مفهوم مخالف عدد است چون عدد موجود در   ٣مفهوم غایت است به دلیل واژه «مادام که» مفهوم دارد. گزینه  ٢قید حکم است. گزینه 

وصف است اما مفهوم ندارد و در اصطلاح قید موضوع است چون «که در دامن   ٤. گزینه  ماده مهم و ملاک است و ما را محدود می کنند

شما بزرگ شده» وصف غالب است و ربیبه که در دامن شما بزرگ نشده باز هم حرام است و نمی توان گفت حرام نیست. (ربیبه: دختر  

  زن از شوهر سابق) 

مفهوم موافق از نوع قیاس   ٣مفهوم مخالف وصف است و گزینه    ٢مفهوم غایت است. گزینه    ١زیرا در گزینه    صحیح است.  ٤گزینه  

  در درجه مقدم نباشد، به طریق اولی ارث نمی برد.  ٤ساده یا مساوات است و گزینه 

زیرا درباره غایت یک مسئله مطرح است که آیا غایت در مغیا داخل است یا نه؟ مبهم است و اگر بگو˻م    صحیح است.   ٤گزینه   

غایت در مغیا داخل است یعنی تدریس در دوره متوسطه لازم است و اگر بگو˻م غایت در مغیا داخل نیست، تدریس در متوسطه لازم  

  نیست.

هرگاه دو سبب، منشأ اثر شرعی یا حقوقی باشند، هر سبب به طور مستقل، آن اثر را پدید می آورد. هر چیزی    صحیح است.   ١گزینه   

سبب است و اثر آن، مسبب نام دارد، گاهی چند سبب دارای یک مسبب و اثر است، در این صورت، اصل بر عدم تداخل اسباب است و 

ی که مرتکب شرب خمر شده، سبب است برای هشتاد تازیانه و قذف نیز سبب است  هر سبب، اثر جداگانه ای پدید می آورد، مانند کس

برای هشتاد تازیانه، در این باره اسباب تداخل نمی کنند و هر یک موجب هشتاد تازیانه جداگانه هستند، مگر آنکه به تصریح شرع یا  

  قانون تداخل کنند.

مفهوم مخالف، معنای غیرمستقیم جمله است که از نظر سلب و ایجاب، مخالف متن ماده است، یکی از    » صحیح است. ١گزینه «  

ً                    اقسام مفهوم مخالف، مفهوم مخالف شرط است که ادات شرط یا لفظ شرط در جمله بیاید. عبارت شرطیه، اصولا  مفهوم دارد مگر در                                                                                                 

ری حکم نباشد. در ماده مطرح شده نیز واژه «شرط وراثت» اشاره صریح صورتی که شرط، نقش موضوع حکم را دارد یا شرط علت انحصا 

  به شرطی بودن عبارت دارد و شرط در این ماده، مفهوم شرط دارد. 

در فرض جمع چند شرط برای منطوق، دو حالت قابل تصور است: گاهی دو یا چند شرط در عرض هم ذکر  صحیح است.    ١گزینه   

ً                       شده به گونه ای که هر کدام از آن ها وجود داشته باشد حکم مورد نظر در جواب شرط ثابت خواهد بود. دقیقا  فرض منظور در سوال که                                                                                                  

این حالت وقتی حکم در جزا منتفی می شود که همه شرایط مذکور در عبارت  متجلی شده همین حالت را بیانگر است. در    ١در گزینه  

شرطی منتفی شود. و گاهی دو یا چند شرط در عبارت آمده و هر کدام به تنهایی موجب تحقق حکم نمی شود؛ بلکه اجتماع شروط 

حالت قبل، انتفای هر یک از شرایط، موجب انتفای حکم خواهد  منطوق در تحقق حکم و جزا دخالت و نقش دارد. در این حالت برخلاف  

  بود.

مفهوم موافق معنای غیرمستقیم جمله است که از نظر سلب و ایجاب، موافق متن ماده است. وقتی شیء    » صحیح است. ٣گزینه «  

ٌ                        ً                                                                           داده شده از متعهد به متعهد له از جنس دیگر اما قیمتا  معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد، نمی توان متعهدله را مجبور به قبول کرد                           ،

او را مجبور به قبول نمود. سرایت حکم موجود در ماده به موضوع دیگر که علت حکم در آن  به طریق اولی اگر کمتر باشد هم نمی توان  

به طور قوی تر وجود دارد، قیاس اولویت نام دارد که مصداق مفهوم موافق است. دلالت مطابقی، دلالت لفظ بر کل معنا و جزء منطوق  

ع دیگر است که علت حکم را به طور مساوی دارد. مفهوم مخالف دلالت جمله بر معنای  صریح است. قیاس ساده سرایت حکم به موضو

غیرمستقیم است که از نظر سلب و ایجاب، مخالف متن ماده باشد که دارای اقسام مختلف شرط، حصر، استثنا، غایت، عدد، وصف و  

  لقب هستند.

دلالت اقتضاء و دلالت تنبیه یا ایماء و دلالت اشاره از اقسام دلالت سیاقی بوده و ملازمه بین عبارت و مدلول  صحیح است.    ٢گزینه   

                 ّ                                                               ّ                    آن به نحو غیر بی ن است اما در دلالت مفهومی، ملازمه بین عبارت و مفهوم آن، به نحو بی ن به معنی اخص است.

ق.م) و حکم مفهوم استنباط شده، هر دو یکی است (ممنوع است)    ١٠٤٨از آنجا که حکم منطوق (یعنی ماده  صحیح است.    ٢گزینه   

                                                                                                     َ                       لذا مفهوم استنباط شده، مفهوم موافق است. این مفهوم موافق را مفهوم موافق اولویت یا قیاس اولویت یا قیاس ا ولی نیز می نامند. در  


